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تاسیس حزب جمهوری خواه آمریکا
168 ســال پیش، برابــر 28 فوریــه 1854 میــادی، 50 سیاســتمدار آمریكایی در 
تــالار عمومی دبیرســتان ریپان ایالت ویسكانســین، حــزب جمهوریخــواه ایالات 
متحده آمریكا را تاسیس كردند. سران ایالات متحده بین سال های 1860 تا 1932 
از این حزب بودند. پس از آن به مدت دو دهه زمام امور این كشور به دست حزب 
دمكــرات افتاد و از ســال 1953 به بعــد متناوباً یكــی از دو حزب قدرت را در دســت 
داشته اســت. دو حزب عمده ایالات متحده آمریكا به مانند احزاب سایر كشورها 

عضو گیری نمی كنند و بیشتر اعضای دو حزب هوادار آن محسوب می شوند.

شیمی دان برنده نوبل شیمی و صلح
121 سال پیش، برابر 28 فوریه 1901 میادی، لینوس كارل پاولینگ، نویسنده و 
دانشمند شهیر آمریكایی در پورتلند به دنیا آمد. پاولینگ از بنیانگذاران شیمی 
كوانتوم و زیســت شناســی مولكولی اســت و دقیقاً به همین خاطر در ســال 1954 
برنده جایزه نوبل شــیمی شــد. از پاولینگ بیش از 1200 اثر با موضوعات مختلف 
به چاپ رســیده اســت. مقام علمی پاولینگ تا بدانجاست كه هفته نامه معروف 
نیوساینتیست، از او به عنوان یكی از 20 دانشمند برتر تمام دوران، یاد كرده است. 
جالب است بدانید او 8 سال پس از دریافت نوبل شیمی، جایزه صلح نوبل را نیز به 

دلیل فعالیت های انسان دوستانه اش دریافت كرد.

پیمان دوستی ولادیمیر لنین با ایران
101 ســال پیش، برابر 28 فوریه 1921 میادی، ولادیمیر ایلیچ لنین، رهبر انقاب 
روسیه و بنیان گذار اتحاد جماهیر شوروی، ضمن امضای پیمان دوستی  با ایران 
كید كرد. به  و افغانســتان، بر كمک متقابل و عدم مداخله در امور این دو كشور تا
موجب این پیمان امتیازات استعماری امپراتوری روسیه بر علیه ایران و افغانستان 
كید  ملغی اعام شد. لنین پس از پیروزی انقاب روسیه نیز با انتشار اعامیه ای تا
ک ایران  كرده بود عهدنامه مربوط به تقسیم ایران پاره شده و با خروج روس ها از خا

حق تعیین مقدرات ایران به دست ایرانیان تامین خواهد شد.

اخراج دکتر میلسپو به حکم مجلس
77 سال پیش، برابر 9 اسفند 1323 خورشیدی، دكتر آرتور میلسپو، حقوقدان و 
كارشناس امور مالی اهل ایالات متحده آمریكا كه برای نظم بخشیدن به امور مالی 
دولت وقت مقیم تهران شــده بود، در پی ســلب اختیار از ســوی مجلس شــورای 
ملی، ایران را ترک كرد. میلسپو بهمن 1321 برای نوســازی امور مالی وارد ایران شد 
و با اختیارات كامل كار خود را آغاز كرد. او عقیده داشــت امور مالی در ایران اصاح 
نمی شــود مگر آن كــه دریافت مالیــات به امــری قطعی تبدیل شــده و بروكراســی 
كاهش یابد. میلسپو در بدو امر اثر مثبتی روی سازوكارهای مالی دولت وقت ایران 
گذاشت اما در ادامه با برخی وزرا به مشكل خورد و نهایتاً مجلس شورای ملی عذر 

او را خواست.

سیاستمدار شاعرپیشه یا شاعر سیاست پیشه
153 ســال پیش، برابر 28 فوریــه 1869 میادی، آلفونس دو لامارتین، نویســنده، 
او در وادی  شــاعر و سیاســتمدار شــهیر فرانســوی در 79 ســالگی درگذشــت. 
نمایشــنامه، شــرح ســفر و رمان صاحب اِشــرافی كتمان ناشــدنی بــود، اما بــه واقع 
عمده شــهرت خود را مدیون شــعر اســت. لامارتین حوادث عادی زندگــی روزمره را 
به زبان ســاده و با نگرشی شــاعرانه به رشــته تحریر در می آورد. جالب آن كه به دلیل 
داشــتن تبار اشــرافی  خیلی زود وارد سیاســت شــد اما طبع نازكش همواره او را برای 
سرودن شعر قلقلک می داد. لامارتین نخستین كتاب خود »اندیشه های شاعرانه 
و مذهبی« را در 1820 میادی وقتی 30 ســال بیشــتر نداشت منتشــر كرد و در سال 
1832 »اندیشــه های تــازه« را بــه دســت چاپ ســپرد. ســبک آثــار لامارتین را شــاید 
بتوان »شــعر فلســفی« نامید كه در نظر مردم تــازه جلوه می كــرد. امــا او هرچقدر در 
زندگی هنری خود درخشــید در زندگی سیاســی  توفیقی به دســت نیاورد. لامارتین 
در انقــاب فوریــه 1848 بــه عضویــت دولــت موقــت فرانســه درآمــد و همــان ســال 
كاندیــدای  مقــام ریاســت جمهوری شــد، امــا رأی نیــاورد و پــس از شكســت در برابر 
ناپلئون سوم، از سیاست كناره گیری كرد. لامارتین بعد از این واقعه دچار تنگدستی 
شــد و تا هنــگام مــرگ برای تامیــن معاش خــود بــرای روزنامه هــا مقاله می نوشــت. 

»رضاشــاه خطــاب بــه كمال الملــک: تو ســر چهارتا 
شــاه رو خــوردی. ناصرالدیــن شــاه مشــنگ عیــاش، 
مظفرالدیــن شــاه ملنــگ علیــل، ممدلــی میــرزای 
دَونــگ الوات و اون احمدِ شــاه بدنام كــن! اما پهلوی 
ســر تــو رو می خــوره...«. در ایــن دیالــوگ مشــهور از 
فیلــم »كمــال الملــک« اثــر جــاودان علــی حاتمــی، 
نــام 4 شــاه كــه روی هــم 77 ســال بــر ایران ســلطنت 
كردنــد را می توان مشــاهده كرد. ســه شــاه جــا افتاده 
و  شــاه  فتحعلــی  آقامحمدخــان،  نیــز  فهرســت  از 
محمدشــاه هســتند كه جمیعاً صدر تا ذیل سلســله 
قاجــار یــا قاجاریــان را تشــكیل می دهنــد. ایــن 7 نفــر 
از 1175 تــا 1304 خورشــیدی بــه مــدت 129 ســال بــر 
ایران حكم راندند. سلســله ای كه در هرج و مرج بعد 
از مــرگ كریم خــان زنــد بــا ظهــور آقامحمدخان پســر 
محمدحســن خــان اشــاقه باش و تاجگــذاری او در 
ســال 1175 خورشــیدی ســنگ بنایش گذاشته شد، 
تا 9 آبــان 1304 خورشــیدی كه بــا رأی موافق مجلس 

شــورای ملــی بــه مــاده واحــده خلــع قاجاریــه، بــرای 
همیشــه منقرض اعام شــد. اما 29 ســال پیش، برابر 
9 اســفند 1308 خورشــیدی، احمدشــاه، هفتمیــن و 
آخرین پادشــاه از دودمان قاجار، 4 ســال و 4 ماه پس 
از اعام انقراض این سلسله، در 33 سالگی در پاریس 
درگذشــت. احمدمیرزا دومین پســر محمدعلی شــاه 
و نخســتین فرزنــد پســر او از ملكــه جهــان بــود كــه در 
دوره ولیعهدی پــدرش در تبریز به دنیــا آمد )بر طبق 
رســمی قدیمی، ولیعهدهای سلسله قاجار به عنوان 
كن این شهر می شــدند( و پس از فتح  كم تبریز سا حا
تهران توسط مشروطه طلبان و خلع محمدعلی شاه، 
توســط مجلــس عالــی رجــال و بــزرگان مملكــت در 
نوجوانی به سلطنت رســید. تا رسیدن احمدمیرزا به 
سن بلوغ و تاج گذاری در تابستان 1293 خورشیدی، 
نخست علیرضاخان عضدالملک و سپس ابوالقاسم 
ناصرالملــک كــه هــر دو از ســران و بــزرگان ایــل قاجــار 
بودند در مقام نایب السلطنه رتق و فتق امور مملكت 

را بــر عهــده داشــتند. از بررســی خاطــرات رجــال آن 
دوران چنین بر می آید كه احمدشاه بر خاف اساف 
خــود، فــردی اهــل مطالعــه، دارای تفكر سیاســی و از 
گاه بود. سیاست  می شناخت  وضعیت جهان نسبتا آ
و بازی های آن را می دانست، ولی وسیله و امكانات او 
محدود بود. نه ارتشی قابل ماحظه داشت و نه پول 
كافــی در خزانــه. او پــس از وانهــادن ســلطنت، زندگی 
در عزلــت پاریــس را برگزیــد و تا جایی فراموش شــد كه 
در تشــییع جنــازه اش هیــچ یــک از مقامــات دولتــی 
حكومت وقت ایران حضور نداشتند، گویی هیچگاه 
احمدشــاه نامی بــر این مملكــت حكم نرانده اســت. 
از میان ســاطین قاجار نخســت مظفرالدین شاه به 
دلیل امضاء فرمان مشــروطه و ســپس احمدشــاه به 
دلیــل مقاومــت هرچند بی حاصــل در برابر اســتبداد 
رضاخانی، نامــی ورای دیگر پادشــاهان این دودمان 
برای خود دســت و پا كردند. پیكر او را پس از وفات به 

شهر كربا منتقل و دفن كردند. 
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آخرین میراث دار آقامحمدخان قاجار

جوزف راتسینگر جوان، مشغول اجرای مراسم دعا در فضای آزاد - 1952
9 ســال پیش، برابــر 28 فوریه 2013 میادی، پاپ بندیكت شــانزدهم )با نام اصلــی جوزف آلویس 
راتســینگر( در پی كناره گیــری از مقام خود، واتیكان را به مقصد كاســتل گاندولفو، كاخ تابســتانی 
واتیكان ترک كرد. این پاپ آلمانی سه هفته قبل، با ذكر اینكه طی یک تجربه عرفانی دستوری مبنی 
بر كناره گیری از خداوند دریافت كرده اســت، از مقام خود استعفا داده بود. بندیكت شانزدهم به 
عنوان دویست و شصت و پنجمین پاپ تاریخ، از آوریل 2005 به مدت 7  سال و 10 ماه و 9 روز در این 
مقام بود و از  ســال 1415 نخستین پاپی قلمداد می شود كه از ســمت خود كناره گیری كرده است. 

كنون 95 سال دارد.  جوزف آلویس راتسینگر هم ا

مرگ درویشان
توانگــرزاده ای را دیدم بر ســر گور پدر نشســته و با 
درویــش بچــه ای مناظره در پیوســته كــه: صندوق 
تربت ما ســنگین اســت و كتابه رنگیــن و فرش رخام 
انداختــه و خشــت پیــروزه در او بــه كار بــرده. به گور 
پدرت چــه مانــد خشــتی دو فراهــم آورده و مشــتی 
ک بر آن پاشــیده! درویش پســر این بشــنید  دو خــا
و گفــت: تــا پــدرت زیــر آن ســنگ های گران بــر خود 
بجنبیــده باشــد، پــدر من بــه بهشــت رســیده بود. 
خــر كــه كمتــر نهنــد بــر وی بار/بی شــک آســوده تر 
كند رفتار/مرد درویش كه بار ســتم فاقه كشــید/به 
در مرگ همانــا كه ســبكبار آید/وآن كــه در نعمت و 
آســایش و آســانی زیســت/مردنش زین همه شــک 
نیســت كه دشــخوار آید/به همه حال اســیری كه ز 

بندی برهد/بهتر از حال امیری كه گرفتار آید.

عاقبت قارون 
كــرد  موســی، علیــه الســام، قــارون را نصیحــت 
و  نشــنید  الیــک.  الله  احســن  كمــا  احســن  كــه: 
عاقبتش شــنیدی. آن كس كــه به دینــار و درم خیر 
نیندوخت/ســر عاقبت اندر ســر دینــار و درم كرد/
خواهــی كه متمتع شــوی از دنیــی و عقبی/با خلق 
كــرم كــن چو خــدا بــا تــو كــرم كــرد. عــرب گویــد: جد 
ولاتمنن فــان الفائــدة الیک عائدة. یعنــی ببخش و 
منت منه كه نفــع آن به تو باز می گــردد. درخت كرم 
هر كجا بیخ كرد/گذشت از فلک شاخ و بالای او/گر 
امیدواری كز او برخوری/به منت منه اره بر پای او/
شــكر خدای كن كه موفق شــدی به خیــر/ز انعام و 
فضل او، نه معطل گذاشتت/منت منه كه خدمت 
سلطان كنی همی/منت شناس از او كه به خدمت 

بداشتت.

قدر حذاقت
مردكی را چشــم درد خاست، پیش بیطار رفت كه 
دوا كن. بیطــار از آنچه در چشــم چارپای می كند در 
دیــده او كشــید و كور شــد. حكومت بــه داور بردند، 
گر این خــر نبودی،  گفــت بر او هیچ تــاوان نیســت. ا
پیــش بیطار نرفتی. مقصود از این ســخن آن اســت 
تــا بدانی كه هر آن كــه ناآزموده را كار بــزرگ فرماید با 
آن كه ندامــت برد بــه نزدیک خردمنــدان به خفت 
رای منســوب گــردد. ندهد هوشــمند روشــن رای/
چــه  گــر  ا خطیر/بوریابــاف  كارهــای  فرومایــه  بــه 

. بافنده ست/نبرندش به كارگاه حریر

نشان لحد
یكی را از بزرگان ائمه پسری وفات یافت. پرسیدند 
كــه بــر صنــدوق گــورش چــه نویســیم؟ گفــت: آیات 
كتاب مجید را عزت و شــرف بیش از آن اســت كه روا 
باشــد بر چنین جای ها نوشــتن كه به روزگار ســوده 
گر  گردد و خایق بر او گذرند و ســگان بر او شاشند. ا
به ضــرورت چیــزی همی نویســند این بیــت كفایت 
اســت: وه كه هر گه كه ســبزه در بســتان/بدمیدی 
چه خــوش شــدی دل من/بگــذر ای دوســت تا به 

وقت بهار/سبزه بینی دمیده بر گل من.

ارج خردمندان
علــم از بهــر دیــن پــروردن اســت نــه از بهــر دنیــا 
خوردن. هر كه پرهیز و علم و زهد فروخت/خرمنی 
كــور  ک بســوخت. عالــم ناپرهیــزگار  كــرد و پــا گــرد 
مشــعله دار اســت. بی فایده هر كه عمــر در باخت/
چیزی نخریــد و زر بینداخــت. ملــک از خردمندان 
یابــد.  كمــال  پرهیــزگاران  از  و دیــن  گیــرد  جمــال 
پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج ترند 
گــر  كــه خردمنــدان بــه قربــت پادشــاهان. پنــدی ا
بشــنوی ای پادشــاه/در همــه عالــم بــه از ایــن پند 
نیســت/جز به خردمنــد مفرمــا عمل/گرچه عمل 

كار خردمند نیست.

نفس سرکش
بزرگی را پرســیدم در معنی این حدیــث كه اعدی 
عدوک نفســک الَتی بیــن جنبیک. گفــت: به حكم 
آن كــه هــر آن دشــمنی را كــه بــا وی احســان كنــی 
دوســت گــردد، مگــر نفــس را كــه چنــدان كه مــدارا 
بیش كنی مخالفت زیادت كند. فرشــته خوی شود 
آدمی بــه كــم خوردن/وگر خــورد چو بهایــم بیوفتد 
چو جماد/مراد هر كــه بر آری مطیع امر تو گشــت/

خاف نفس كه فرمان دهد چو یافت مراد.

مرغ اسیر
او را به رنگ و بوی نگویم نظیر نیست/گلبن نظیر اوست ولی دلپذیر نیست
ک را به غیر صبا دستگیر نیست ک بر گرفت/خاشا ما را نسیم كوی تو از خا

غ اسیر نیست گر چه بود دلنشین ولی/آتش اثر چو ناله مر گلبانگ نی ا
كن نمی شود/سیل عنان گسسته اقامت پذیر نیست غافل مشو ز عمر كه سا
روی نكو به طینت ساقی نمی رسد/گل را صفای شبنم روشن ضمیر نیست

با عمر ساختیم ز دل مردگی رهی/ماتم رسیده را ز تحمل گزیر نیست
رهی معیری

بهار حسن
ای سرخ گشته از تو به خون روی زرد ما/ما را ز درد كشته و غافل ز درد ما

از تیغ بی ماحظه آه ما بترس/اولی ست اینكه كس نشود هم نبرد ما
در آه ما نهفته خزان و بهار حسن/تأثیرهاست با نفس گرم و سرد ما

رخش این چنین متاز كه پیش از تو دیگری/كردست این چنین و ندیدست گرد ما
سد لعب بلعجب شد و سد نقش بد نشست/تا ریختیم با تو، بد افتاد نرد ما

وحشی گرفت خاطر ما از حریم دیر/رفتیم تا كجاست دگر آبخورد ما
وحشی بافقی


